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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مهاةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسرو هال ميلا ونَّمدر آیه شریفه 55 از سوره مبارکه مائده است «ا
»، نات را در مورد این آیه شریفه عرض کردیم، عمدهی بحث در این آیه در مورد کلمهی «ول» است در جلسهی راكعونَ
گذشته بحث کردیم که کلمهی ول در معان مختلف استعمال شده و اختلاف اساس این است که ول در این آیه را شیعهی
ه» یعنم الکنند به ناصر، «إنما ولیکند، اما اهل سنت معنا مدر تصرف و القائم بتصرف معنا م امامیه به معنای متول

ناصر شما خدا، رسول و مؤمنین هستند آن هم دایرهای از مؤمنین.

ما بیان کردیم که وقت معنای لغوی و ریشهی لغوی ول را بررس مکنیم اگر دو چیز آنقدر به هم نزدی شوند که بین اینها
فاصلهای نباشد و ی نسبت به امور دیری توجه کند، به این ول مگویند. عرض کردیم این معنا در همهی این موارد
استعمال وجود دارد، در محب، ناصر، و در تمام مواردی که این کلمه استعمال مشود این خصوصیت وجود دارد. مطلق
نزدی بودن ول نیست، دو چیزی که کاملا نزدی به یدیر است اما هیچ ی در دیری تأثیری ندارد، عرب اینجا نمگوید
ولیه یا یلیه، این را جای مگوید که دو چیز نزدی به هم هستند به طوری که ی در دیری مؤثر است لذا گفتیم یا باید بوئیم
این مشترک معنوی است، مشترک معنوی قدر جامعش همین معنای است که ما عرض کردیم، آن وقت این در همهی موارد
استعمال وجود دارد به جار هم مگویند ول، چون جار اینقدر نزدی به انسان است که اگر مشل پیش بیاید او برای حلّش
کم مکند، صدیق را مگویند ول، تا ول طفل و ول دختر در ازدواج و سایر موارد. و یا این مشترک لفظ است گفتیم اگر
مشترک لفظ باشد چون در این آیه شریفه حصر آمده، إنّما ولیم اله، این با ناصر سازگاری ندارد، انما ولیم اله و رسوله و

الذین آمنوا بوئیم فقط ناصر شما خدا و رسول و عدهای از مؤمنین هستند، نه!

اولا گاه اوقات ناصر انسان ممن است ی آدم غیر مسلمان باشد، این لزوم ندارد که ناصر فقط مسلمان باشد، مؤمن
باشد، لذا ما اگر هم ول را به معنای مشترک لفظ گرفتیم، مشترک لفظ گفتیم قرینه مخواهد خود این حصر بهترین قرینه

است بر اینه این ول در این مورد در این آیه شریفه به معنای ناصر نمتواند باشد.

 اینجا مرحوم علامه شیخ محمدحسن مظفر در این کتاب دلایل الصدق مفرماید قرینهی معینه برای معنای ولایت به معنای
سرپرست این است «إن المناسبة لإنزال اله تعال الآیة ف مقام التصدّق أن یون المراد بالول هو القائم بالامور لا الناصر»
مفرماید آنه مناسب با انزال خدای تبارک و تعال واین آیه شریفه است همین معنای ولایت به معنای سرپرست است، ولایت
به معنای ناصر مناسبت با إنزال این آیه ندارد، چرا؟ «إذ أی عاقل یتصور أن اسراع اله سبحانه بذکر فضیلة التصدق و إهتمامه
ف بیانها بهذا البیان العجیب لا یفید إلا مجرد بیان امرٍ ضروریٍ و هو نصرة عل للمؤمنین» شأن نزول این آیه را که هنوز بیان
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نردیم در مورد امیرالمؤمنین است، مفرماید اگر بوئیم فقط مراد این است که امیرالمؤمنین مؤمنین را یاری کرد، مفرمایند
این آیه و این اسراع و سرعت ورزیدن خدا به این عنوان و اینه این آیه را نازل کرد که مؤمنین هستند که در حال رکوع صدقه
مدهند مفرماید این اگر مراد ناصر باشد که ناصر ی امر ضروری است و امیرالمؤمنین هم مرر انجام داده، این با نزول این
آیه خیل تناسب ندارد! ول به نظر ما مرسد برای قرینهی معینه همین حصر بهتر است، آنچه که ایشان مفرمایند ممن است
بار اتفاق افتاده این تناسب داشته که این آیه شریفه نازل شود، نصرت ف وید حالا چون این حالت یمناقشه کند ب حالا کس
حال الصلاة بوده، مطلق النصرة نیست بله نصرت ف حال الصلاة است بنابراین این قرینهی معینهای که ایشان فرمودند

درست نیست بهترین قرینه معینه همین حصر در آیه شریفه است.

راه سوم که به نظر من خیل مهم است و در تفاسیر کمتر به آن توجه شده یا به این بیان که ما مخواهیم عرض کنیم توجه
هال ميلا ونَّمفرماید «انشده این است که این آیهی شریفه 55 و آیه 56 را با هم باید مورد استدلال قرار بدهیم، آیه 55 م
الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي نمفرماید «وآیه بعد م ،« ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ الزكاةَ وهم راكعونَ
» یعن واقعاً روی این نات هیچ تردیدی باق نمماند که این دو آیهی شریفه اصل امامت را و آمنُوا فَانَّ حزب اله هم الْغَالبونَ

با توجه به شأن نزولش دربارهی امیرالمؤمنین به خوب دلالت دارد بدون اینه هیچ روایت باشد.

ما در ولایت به معنای نصرت تولّ نداریم، اگر ی کس آمد ما را نصرت کرد، نصرت یا انجام مشود و یا انجام نمشود.
آنچه که نیاز به پذیرش دارد ولایت به معنای سرپرست است، این ولایت نیاز دارد به اینه دیری بوید من قبول مکنم این
سرپرست را و الا ولایت اگر به معنای نصرت باشد، ی. اگر به معنای محبت باشد، دو. اینها نیاز ندارد به اینه طرف مقابل
قبول کند یا نند! یا این محبت به او دارد یا ندارد، دیری قبول کند یا نند! یا این ناصر نصرت به دیری دارد یا ندارد! اما در
» یعن کس که تولّ کند، این ولایت را بپذیرد، یعن در آیه قبل هال لتَوي نمفرماید «واین آیهی شریفه بلا فاصله آیه بعد م
مفرماید سرپرست شما، آن کس که قائم به امور شماست، ولایت بر شما دارد، خدا، رسول و ی گروه از مؤمنین هستند
» که منحصر در امیرالمؤمنین علیه «انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ الزكاةَ وهم راكعونَ
السلام است. اگر ما آیه بعد را نداشتیم (ول) را با قطع نظر از مسئلهی حصر ممن است به معنای ناصر بیان کنیم ول آیه بعد
» هر کس این ولایت را بپذیرد. «ومن يتَول اله ورسولَه والَّذِين آمنُوا فَانَّ حزب اله هم الْغَالبونَ» هال لتَوي نمفرماید «وم
آید اصلام به معنای پذیرش ولایت است، این فقط در ولایت به معنای سرپرست که به معنای پذیرش است یعن ّمادهی تول اولا

.در ناصر و محب و اینها معنا ندارد، این اولا

ثانیاً این یتول اله ی ضابطهای مشود برای دخول در حزب اله، یعن خدای تبارک و تعال مفرماید کس که ولایت خدا و
رسول والذین آمنوا را بپذیرد، این داخل در حزب اله مشود. حزب یعن چه؟ حزب طائفةٌ من الناس که یجتمعون عل رأیٍ
واحد، یجتمعون عل شء واحد، اگر ی گروه از مردم که ی فر واحد دارند، ی محور واحد دارند، بر ی عقیدهای هستند
فرماید فاختلف الأحزاب من بینهم، یعنم گویند حزب. قرآن راجع به پیروان حضرت عیسر ندارند، اینها را مکه گروه دی
کنند به یعقوبیة، یخداست که از آن تعبیر م گروه گفتند حضرت عیس گروه گروه شدند، ی در مورد حضرت عیس
گروه گفتند که حضرت عيس  پسر خداست از آن تعبیر مکنند به نستوریة، آن گروه که گفتند عیس ثالث و ثلاث است،
است که بر ی عقیدهای دارند، معنای حزب گروه ری دارند، هر کدام یف اینها هر کدام ی اینها اسرائیلیه هستند، ول
عقیدهای واحد هستند. اینجا مفرماید و من یتول اله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب اله هم الغالبون یعن اینهای که ولایت
خدا و رسول را بپذیرند داخل در حزب اله مشوند، آیا متوانیم بوئیم کس که مورد حب خداست اینها داخل در حزب اله
که مورد نصرت خداست البته خدا به مؤمنین نصرت خاص است؟ خدا نسب به همهی بندههایش حب مطلق دارد، کس
مکند ول نصرت خدا شامل همهی بشر است، اگر اینطور باشد باید بوئیم همه داخل در حزب الهاند، هر انسان داخل در

حزب اله است در حال که آیه مگوید ی گروه خاص داخل در حزب اله است.
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پس خود این آیه 56 ی لفظ تولّ و دوم کلمهی حزب اله، اینها قرینهی بسیار بسیار روشن هست بر اینه مراد از آن ولیم
اله ولایت در سرپرست است نه ولایت در نصرت، نه ولایت در محبت. اصلا اینها نیست.

پس ما اولا که گفتیم مشترک معنوی است، گفتیم تمام موارد استعمال ریشهاش برمگردد به این قدر جامع مشترک، قرب که
در آن تأثیر است و در نتیجه مدعایمان را اثبات مکنیم. اگر هم گفتیم مشترک لفظ است قرینهی معینهی اول، إنما است،
قرینهی معینهی دوم آنچه که مرحوم مظفر در دلایل الصدق فرمود ما در آن مناقشه کردیم ول قرینهی معینهی سوم و چهارم
کلمهی تولّ و کلمهی حزب اله است، آیا واقعاً بعد از این دقّت که اصلا هیچ تلف هم ندارد، ی انسان منصف متواند باز آیه
را بر معنای دیری حمل کند؟ بعض از افرادی که عاقبت به شر شدند در زمان ما، در همین حوزه هم بودند کرس تدریس هم
داشتند، اما مع الأسف منحرف شدند اینها ی از حرفهای که همین آدمها این اواخر زدند گفتند ما ی آیهی واضح و روشن بر
الَّذِينو ولُهسرو هال ميلا ونَّمکنند؟ چه آیهای واضحتر از این آیه شریفه؟ «اار محقیقت امامت در قرآن نداریم، این آیه را چ
آمنُوا»، فعلا مصداق والذین آمنوا را روشن نردیم ول آیه مفرماید سه گروه ول بقیهاند، ما باشیم و این آیه شریفه: خدا،
رسول خدا، والذین آمنوا که امیرالمؤمنین علیه السلام است ولایت بر همه بشر دارند، این ولیم اله اینطور نیست که فقط
مخصوص آن افراد جزیرة العرب در زمان نزول آیه باشد، این خطاب شامل همه مشود. معدومین هم مفروض الوجودند به

عنوان ی قضیهی حقیقیه، إنما ولیم اله مشود. 

داخل پرانتز این نته را عرض کنم؛ از این آیه شریفه در بحث فقه سیاس مشود ی استفادهی خیل مهم کرد که نتهی
خیل ظریف در اینجا داریم؛ ما باشیم و این آیه شریفه، خدا، رسول خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا با ادلهی دیر بقیهی

معصومین را هم ملحق مکنیم اینها ولایت بر کل بشر دارند، این مسلّم است.

قرآن ولایت خدا، رسول و ائمه را بر کل بشر مطرح کرده. حومت مخصوص اینهاست، اگر اینها ولایت دارند در بحث فقه
نمخدا، رسول و الذین آمنوا است، مخصوصاً حالا این «و ومت مختصوئیم بر حسب این آیه شریفه حومة آنجا باید بالح
» حزب اله آنهای هستند که متوانند حومت تشیل بدهند، تحت ولایت خدا، هال بزنَّ حنُوا فَاآم الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي

رسول و ولایت الذین آمنوا.

نتیجهای که مخواهم عرض کنم این است که در زمان ما و در هر زمان هر حومت که از دایرهی این ولایت خارج باشد غیر
گروه اگر ی ّکند غیر مشروع است، حتومت مای در هر جا که الآن دارد حو هر ول هر وال ،مشروع است، هر حاکم
از مردم در ی نقطهای رأی دادند کس را هم انتخاب کردند با رأی کس ول نمشود، من مثال مزنم اگر ی میلیون انسان
بیاید رأی بدهد ی بچهی نابالغ ول آنها شود، فایدهای ندارد. آدم که از این عنوان ثلاث خارج است با رأی این صلاحیت
حومت و ولایت ندارد، ما در نظام جمهوری اسلام مگوئیم ول فقیه به امر ائمه معصومین صلاحیت دارد، نیابت عامه دارد

و آثاری که بر آن بار مکنیم.

پس ما اولا از این آیه استفاده مکنیم هر حومت، هر ولایت خارج از این دایره باشد غیر مشروع است، آن وقت غیر مشروع
فقه ّخواهد، راه فنم راه فقه ام ارتباط داشته باشند؟ این یمسلمانها با این ح است صحبت این است که به چه ملاک
مخواهد. من به ی حدیث برخورد کردم، حدیث خیل عجیب از امام هشتم علیهالسلام است؛ حضرت مفرماید لا دین لمن لا
ورع له، بعد فرموده لا ایمان لمن لا تقیة له، کس که تقیه ندارد ایمان ندارد، إنّ اکرمم عند اله أعلمم بالتقیة، سائل از حضرت
سؤال کرده تا ک باید تقیه داشته باشیم، إل مت؟ حضرت در جواب فرمود إل یوم خروج الحجة، حالا من آن تعبیری که در
روایت لقب حضرت را ذکر کرده نیاوردم، إل یوم خروج الحجة، و بعد مفرماید و من ترک التقیة قبل خروج الحجة فلیس منّا،
ی از معانای که ما بر این روایت کردیم. این یعن چه من ترک التقیه قبل خروج الحجة فلیس منا؟ اگر کس قبل از خروج
حجت تقیه را ترک کرد از ما نیست، ی معنایش این است؛ قبل خروج الحجة هر حومت که تحت ضابطهی ولایت خدا، رسول

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=55
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=55
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=56
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=56


و ائمه نباشد باطل است و مسلمانها هم چارهای ندارند با ایشان ارتباط داشته باشند، این ارتباط فقط از باب تقیه قابل توجیه
است، این هم ی نتهای است که وقت ما از این آیه این را مفهمیم، ولیم اله و رسوله و الذین آمنوا، این نتیجهی قهری را

دارد.

پس ما مگوئیم خود آیه قرینیت دارد، یتول قرینهی معینه است، حزب اله هم قرینهی معینه است.
ی نتهی دیر اضافه مکنیم مگوئیم قرآن وقت مخواهد مسئلهی ناصر را بوید تعبیر به همان ناصر مآورد، تعبیر به
نصیر مآورد و جای داریم نعم المول و نعم النصیر، إن تنصر اله ینصرکم، اصلا برای معنای نصرت خود لفظش را مآورد،

در قرآن ما ولایت که به معنای نصرت استعمال شود، ی مقداری بعید است.

(سؤال و پاسخ استاد):

به عبارت دیر جواب دیری که برای سؤال شما عرض کنیم؛ «انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا» ایمان اینها حیثیت
تقییدیه در ولایت خدا نیست بله زمینهساز است در اینه این ولایت خدا به فعلیت برسد و الا اگر ایمان نداشته باشند این ولایت

به فعلیت نمرسد اما به این معنا نیست که اگر ایمان نداشته باشند خدا ول اینها نیست.

ولو اینه ما معتقدیم اصل امامت برای همه است، اصل ولایت خدا برای همه است، شما ببینید در آیات دیری که تبعیت از خدا
را واجب مداند، آيا فقط برای مؤمنین واجب است تبعیت از خدا؟ تبعیت از خدا بر همه واجب است و این ی از ادلهی این
است که کفار هم ملف به فروعاند، برای اینه کفار هم تبعیت از خدا برایشان واجب است، پس این تالیف شامل آنها هم باید
باشد، اگر این تالیف شامل آنها نباشد به چه ملاک بوئیم تبعیت همه از خدا واجب است؟ آیات که در قرآن دلالت دارد بر

وجوب تبعیت که آن عموم است نه فقط مؤمنین باید تبعیت کنند بله همه باید تبعیت کنند.

جای که تول ممن باشد این ولایت هم به فعلیت رسیده.
شما خدا و رسول والذین آمنوا است، در مقام این است که شما ول ببینید حصر آیه در چیست؟ حصر در آیه این است که ول
دیری ندارید، شما کس که سرپرست برایتان کند و ولایت بر شما داشته باشد ندارید، نه اینه بوئیم خدا مختص به شماست،
ی وقت هست که مگوئیم آیه مفرماید این سه گروه منحصرند در شما، مگوئیم آیه چنین حصری را دلالت ندارد، این إنما
متعلّق حصرش چیست؟ متعلّق حصرش این است که شما غیر از اینها نباید کس دیری را ول قرار بدهید، شما منحصراً
همینها را باید ول قرار بدهید نه اینه اینها محصور به شما هستند، این حصر در اینجا از این طرف است یعن شما إنّما ولیم،
اینهاست، رسول خدا فقط ول ری ندارید اما به این معنا نیست که خدا فقط ولدی شما این سه گروه است، شما ول فقط ول
اینهاست یعن ولدیری نیست، اگر آیه مفرمود خدا و رسول و الذین آمنوا اینها ول اینها هستند فقط،ول آیه این حصر را
را ول علیه چه کس ّمول علیه است یعن ّمن جهة المول ر آیه حصر در ولندارد، حصر در این طرف است. به عبارت دی
خودش قرار بدهد؟ ، ول شما فقط خدا و رسول و والذین آمنوا است اما حصر در این نیست که ولایت در اولیاء منحصر در

اینهاست، این حصر را دلالت ندارد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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